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   2          گوشه اى از انحرافات عقيدتى چند تن از معروف ترين رجال علمى اهل سنّت 1
[علامه سيد محمد على روضاتى]

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله  ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على سيدّنا ونبينّا محمد المصطفى وآله الطيبّين 

الطاهرين المعصومين ولعنة االله على أعدائهم من الأولين والأخرين.
وبعد، مقصود از تحرير اين كلمات بيان گوشه اى از انحرافات عقيدتى چند تن از معروف ترين 
رجال علمى اهل سنّت و جماعت است به نحو اجمال و اختصار با پرهيز و اجتناب از اطناب 

و اكثار واالله الموفق.
اينك گوييم كه در ميان شاگردان عرب زبان ابو حامد غزالى طوسى (450 ـ 505) نويسنده 
كتاب مشهور احياء العلوم و غيره، شخصى است معروف به قاضى ابن العربى (468 ـ 543) 
كه نام كاملش ابوبكر محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن احمد بن العربى المغافرى 
است. او در شهر اشبيليه اندلس به دنيا آمد و در نزديكى فاس مراكش بدرود حيات گفت و 

در فاس به خاك رفت و پس از اين درباره او گفتگو مى كنيم.
ــيار  ــود به جز ابن عربى بس اين ابن العربى كه همواره با الف و لام «العربى» خوانده مى ش
مشهور است كه او محيى الدين صاحب كتاب بزرگ فتوحات مكّيه، متولد 560 در گذشته 
ــن عبداالله حاتمى طائى  ــر محمد بن على بن محمد بن احمد ب ــام كاملش ابوبك 638، و ن
ــيخ اكبر و ابن عربى  ــوف پيشواى وحدتيان، و معروف به ش ــى صوفى ظاهرى فيلس اندلس
ــر زبانها گاه اين يكى را ابن الاعرابى خواندند كه گويا تعريضى  ــت، و بر س «بدون لام» اس

باشد از جانب مخالفان عقيدتى او. 
وحدتيان يا اهل وحدت همانا قائلان به «وحدت وجود»اند كه صاحب كتاب لطائف الاعلام 
ــت: «وحدة الوجود، يعنى به عدم  ــام آن را چنين توضيح داده اس ــارات اهل الاله فى اش

انقسامه الى الواجب والممكن» انتهى.
ــت كه حتى بياناتش دستاويزى براى  حال، محيى الدين در اين وادى آنچنان پيش رفته اس

1.  اين نوشتار مكتوب علامه سيد محمد على روضاتى به آقاى سيد مصلح الدين مهدوى در سال 1407 بوده و از 
اجازات وى اخذ شده است.
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ــته اند مسأله  ــخنان او به طمع درافتاده خواس اهل صليب گرديده از توجه به آراء و ظواهر س
«اقانيم» را براى مسلمين صورت حق به جانبى داده لباس حقانيت پوشانند؛ و لذا كوششى 
از برخى شرق شناسان آنچنانى در راه احياء و ترويج آثار وى به چشم مى خورد تا بدانجا كه 

در يك اثر تازه چاپ ارمنى پيرامون افكار محيى الدين چنين آمده است:
ــكال آن  ــت كه بدون درك برخى از عقايد و اش ــلام اس «تصوّف آنچنان عامل حياتى در اس

نمى توان به كُنه حيات مذهبى اسلام پى برُد»!
سبحان االله. برَداشت هاى شگفت انگيز مغرضانه همانند سخنان ديگر در همان اثر ضلالت گستر.

ــناس شصت سال پيش، يعنى ميگل اسين پلاثوس اسپانيايى، كشف ديگر  باز محيى الدين ش
نموده چنين نوشت كه وحدت وجود ابن عربى و آداب رايج تصوف مانند تغنّى و وجد و سماع 
و تصفيق «كه ابو حامد هم روا دانست» اين همه از عبادات برهمنان هندو مذهب يوگا گرفته 

شده است1.
از اين بحث وحدت كه مثنوى مولوى دكان آن است بگذريم و درباره دو نفر ابن عربى دانشمند، 

مطلب ديگرى گوييم:
ــى دينى سلاطين اموى ديار  ــف اين دو تن مغربى زير تأثير عقايد تحميلى سياس مع الاس
اندلس ديده به جهان گشوده، با همه بلندى پايگاه علمى مرسوم زمان و مكانشان، به برخى 
مقدّسات دينى و شعائر مذهبى به سختى تاخته و در اين راه كوتاهى نكرده اند، اگرچه قاضى 
ــت كه فتوا به روا بودن لعن  ــت پرورده و پيرو مكتب ابوحامد اس ابن العربى دراين باره ها دس
ــينا و امثال او را به صراحت كافر دانست، امّا در باب  ــيعيان (روافض) داد و همو ابن س بر ش
يزيد بن معاويه، قاتل حضرت سيدالشهداء ـ صلوات االله عليه و آله ـ و اصحاب آن حضرت، 
ــارت به چنان پليدى نداد، با اين وصف، شاگرد  لعن بر يزيد را حرام مؤكّد گفت و اجازه جس
غزالى يعنى قاضى ياد شده چنان رسوائى به بار آورد كه به قول مشهور «رحم االله النباّش 
الأوّل»، وى گويد: «جنگ كنندگان با حسين بن على و كشندگانش او را با شمشير جدّش 

رسول خدا كشتند!» 

1.  همين مستشرق گويد: دانته ايتاليايى هم كه 25 سالى پس از ابن عربى به دنيا آمد از آثار افكار او بهره گرفت 
و كمدى الهى خود را زير نفوذ همان مطالعات نوشت!
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ــن معاويه را در گروه زاهدان  ــد: «جناب امام احمد حنبل در كتاب الزهدش يزيد ب ــز گوي ني
صحابه و تابعين قلمداد كرده است». 

و باز هم پا فراتر نهاده گويد:
«شگفتا كه مردم از ولايت بنى اميّه گريزانند حالى كه رسول خدا نخستين كسى بود كه براى 

بنى اميّه عقد بيعت ولايت فرمود»!
البته در اظهار اين گونه سخنان شگفت عوامل و هدف ها متفاوت است، ابوحامد و شاگردش 
ــتگى به دربارها و ارباب قدرت زمان كه با تكيه بر آنها به عزّت ظاهرى و  ــبب وابس به س
رياست چند روزى مى زيستند و به ناچار به خاطر حمايت و دفاع از آنان با عقايد مخالفانشان 
ــمنى با آنها كار را به جايى  ــماعيليان بودند نبرد مى كردند، و در اظهار دش كه باطنيان يا اس
ــز بى باكانه اهانت روا  ــم امامان معصوم ني ــات عاليه، يعنى حري ــانيدند كه به مقدّس مى رس

مى داشتند و جانب دشمنان را مى گرفتند!
ابوحامد با بيشتر شاهان سلجوقى و وزرايشان و با خلفاى عباسى و درباريانشان حشر و نشر 
داشت كه احتياج به توضيح نيست، و ابن العربى را امام ابو عبداالله بن مجاهد زاهد اشبيلى 
مدّتى به درسش حاضر شد و ناگهان ترك نمود و از او برُيد، بدين علتّ كه او اگرچه مدرّس 
ــود تا او را به نزد  ــة اوقات، چارپايش درب مدرس حاضر و منتظر ب ــت امّا هميش خوبى اس

سلطان ببرد!
اين چند كلمه درباره ابن العربى و استادش ابوحامد غزالى.

امّا محيى الدين كه او نيز از دست آموزان افكار غزالى بود و محمد بن خالد صدفى احياء را 
برايش مى خواند، و خود استاد و پدرخوانده صدرالدين قونوى دوست مولوى صاحب مثنوى 
(هر دو متوفى به سال 672) است، او به اقتضاى زمان و ضعف و ناتوانى حكمرانان، خود به 
ــتقلال تمام، لواى قطبيّت و پيشوايى برافراشت و در نظم و نثرش ادّعاى «خاتم ولايت  اس
ــينا كه در بحث «رأس الفضائل» اشاره  مطلقه» بودن اظهار كرد و با الهام گرفتن از ابن س
ــالگى  ــلآ اللهى دارد، خود را «خليفلآ االله» خواند، و با اينكه در حوالى چهل س ــه مقام خليف ب
ــمندى پيرامون مقام والاى حضرت اميرالمؤمنين ـ صلوات االله  ــخنان ارزش در فتوحاتش س
وسلامه عليه ـ نوشت، امّا در كتاب فصوصش كه سى سال پس از آن زمان تأليف كرد به 
كلىّ نصّ نبىّ اكرم را در باب خلافت بلافصل آن حضرت انِكار نمود، و پيش از آن هم 
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شيعيان آن حضرت را اين چنين اهانت و جسارت كرد كه گفت: «رجبيّون اولياء بزرگوارى 
هستند كه در عالم كشف و شهود رافضيان را به شكل خنزير مى بينند»!

اينك سخنى از شمس تبريز بايد شنيد: شمس گويد كه محيى الدين گهگاه ركوع و سجودى 
مى كرد ولى پيرو شريعت نبود! شمس روزى سخن از حالات ابن عربى مى گفت و اين كه 
او همى خطاهاى ديگران را به اسم و رسم برمى شمرد، و شمس نيز اشتباهاتش را به رخش 

مى كشيد و او مى گفت: «فرزند، تازيانه مى زنى قوى»!
شمس، اين شخص را كه به گمان خود «خاتم ولايت مطلقه» و بسيار سرِ خود معطّل بود، 
پس از وقوف بر احوال و اطوارش نپسنديد و رها كرد و رفت تا به جلال الدين محمد بلخى 
ــت كه گويند: «مولانا او را از ذات بارى تفريق  ــت و آن چنان در ملاى روم اثر گذاش پيوس

نمى كرد»! و اين است عين حكايت شمس براى مولوى:
ــجود و ركوع  ــيخ محمد [يعنى محيى الدين صاحب فتوحات] س وقت ها ش
ــت! مرا از او فائده بسيار  ــرعم، امّا متابعت نداش كردى و گفتى بنده اهل ش

بود، امّا نه چنانك از شما، از آنِ شما بدان نماد!
بارى، افكار و آراء ابن عربى بخصوص داعيه دارى عظيم و به سوى خودخوانى و برترى جويى 
او را كه شمس تبريزى پيام آور آن بود، زيركانه جلال الدين محمد بلخى به كار گرفت و آنچه 
را كه پسنديد به زبان شيواى پارسى درآورد. و الفاظى چون مرشد، ولى، قطب، امام و نظائر 
آنها را در سراسر آثارش به همان منظور استعمال كرد و در نظم و نثرش به رشته تحرير و 
ــيد و ادّعاى خاتميت محيى الدين را رد كرد تا آن باب را براى خود و پس از خود  تقرير كش

مفتوح نگه دارد، چنانكه گفت:
پس به هر دورى وليّى قائم است

تا قيامت آزمايش دائم است
پس امام حىّ قائم آن ولى است

خواه از نسل عمر خواه از على است
مهدى و هادى وى است اى راه جو

هم نهان و هم نشسته پيش رو
يعنى خود ايشان! كه البته اين ابيات هم ردّ بر ابن عربى و خاتم الولايه بودن 
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اوست و هم ردّ بر مهدويت شيعه، هر دو با هم!
ــيد، اضافه كنيم كه برخى آراء و افكار غلط و خطاهاى فاحش  ــخن بدينجا رس حال كه س
ــر نيز از متقدمان بر مولوى در مكتب او راه يافت، چنانكه از باب نمونه اظهارات غزالى  ديگ
ــاگردش قاضى ابن العربى در باب فاجعه كربلا و وقعه جانگداز عاشورا به اين شكل در  و ش
ــت كه شهادت حضرت سيّدالشهداء ـ صلوات االله وسلامه عليه ـ را  كلام بلخى پديدار گش

كه موجب حزن و اندوه و تعزيت جن و انس و اولين و آخرين است مايه شادمانى دانست:
چون كه ايشان خسرو دين بوده اند
وقت شادى شد چو بشكستند بند
بر دل و دين خراب ات نوحه كن
كه نمى بيند جز اين خاك كهُن
روح سلطانى نزندانى بجَِست

جامه چه دارئيم وچون خائيم دست
يعنى امام حسين ـ عليه الصلالآ والسلام ـ خسرو دين بود و چون از بند حيات مجازى رهايى 
ــتافت، كنون براى ما هنگام شادى و شادمانى است و عاشورا  ــراى جاودانى ش يافت و به س
ــنّت بنى اميّه و دشمنان)، نه آنكه  ــن و احتفال و تبرّك خواهد بود (توجيه س همواره روز جش
ــهادت آن حضرت بگريند و مويه  ــرايند و بر ش مجلس عزا به پادارند و ندبه كنند و نوحه س
نمايند، اين خيل عزاداران جملگى كورباطنان و ظاهر بينانند، نه پاكى دل دارند نه پارسايى 

دين، همين و همين!
در اين باره آنچه بيشتر مايه شگفتى است اينكه همان قاضى ابن العربى با آن جسارت بزرگش، 
مع ذلك، درباره عزاى شهادت آن حضرت ايرادى ندارد بلكه گويد: «تا دنيا بپاست حزن و اندوه 

همگانى براى پسر دختر پيامبر رواست».
اين سخنى است مطابق با اصل فطرت انسانى و لذا از خود حضرت سيدالشهداء آمده است 

كه فرمود: «أنا قتيل العَبرة لايذكرنى مؤمن إلا استعبر»، و چه خوش سروده است شاعر:
روزى كه گِل آدم و حوّا بسِرشتند

در نام حسين بن على گريه نوشتند
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ــنّى مذهب  ــمند س بارى، در همين زمينه ها بيفزاييم كه به هنگام ظهور دولت صفوى دانش
متعصّب پرجوش و خروشى در بلاد عربى پديدار گشت كه به ابن حجر مكّى معروف و نام 
و نسبش ابوالعباس شهاب الدين احمد بن محمد بن على بن حجر هيتمى سعدى انصارى 
ــيعيان تأليف كرد كه  (909 ـ 974) و كتابش صواعق محرقه را براى آتش زدن دل هاى ش

بسى معروف و مشهور و چند بار در مصر و غيره چاپ شد و دست به دست گرديد.
اين متعصّب يكجا پس از آوردن سخن غزالى پيرامون يزيد، مضمون مطالب ابن العربى را 
ــهداء و شهادت آن حضرت نوشته و از كلمات شقاوت آثار او  نيز درباره حضرت سيدالش
بدنش لرزيده و گويد: «يقشعرّ منه الجلد»! سپس اعتقاد آنان را در اين باره ها باطل محض 

دانسته است!
شگفتى ديگر اين كه بر خلاف آنچه ابن العربى از كتاب زُهد احمد حنبل [نقل كرده] مبنى 
ــدان صحابه و تابعان بود، اين ابن حجر متعصّب در چند جا از  ــر اين كه يزيد در زمره زاه ب

همان جناب احمد آورده است كه او يزيد را كافر مى دانست!
سبحان االله! كدام يك راست مى گويند!

ــطحى وسيع به چاپ رسيده است كه عنوانش چنين  در اين زمان حاضر ما هم كتابى در س
است: « حقائق عن امير المؤمنين يزيد بن معاوية، المكتبات المدرسيةّ، وزارة المعارف، 

المملكة العربيةّ السعودية»!
اين سخن پايان ندارد خيز زيد

برَ برُاق ناطقه بر بند قيد
ــمّ صلّ على محمد وآل محمد الطيبّين الطاهرين و ضاعف اللهمّ عذابك وهوانك  الله

وخذلانك على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين (آخر ذى حجة 1407).




